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اقتصادی شکل طور به قدرت هاید که قواعد حقوقی چتاکنون به این فکر کرده

ساز را پنهان های نابرابریها و سیاستایدئولوژی طورهکه حقوق چدهند؟ یا اینمی

گونه اقتصاد را از کنترل دموکراتیک هاید که حقوق چکند؟ تا به حال فکر کردهمی

ها چندان دارد؟ اگر حقوق نخوانده باشید، احتمالاً به این پرسشمصون می

اگر حقوق خوانده باشید، حتی به احتمال بیشتر به این  ال،حباایناید. نیندیشیده

ی روایت متعارف از علم حقوق دقیقاً همین است که با اید! شعبدهها نیدیشیدهپرسش

 کند. طرفانه، مسائل بالا را نامرئی میظاهری خنثی و بی

حقوق و اقتصاد . »«مقاومت هم وجود دارد هست سلطههر جا »خوشبختانه 

حقوق و اقتصاد »در پی درافتادن با همین روایت مسلط از علم حقوق است.  1«سیاسی

 یبرا یلیتحل یاز ابزارها یامجموعه»با رویکردی انتقادی به حقوق، « سیاسی

 انِیادگرایبن»و  برالیطور مفروضاتِ نولهکه چ دهدیمورد به دست م نیدر ا دنیشیاند

 پرسدیم «یاسیحقوق و اقتصاد س»رسوخ کرده است.  یحقوق مِیبه عقل سل «بازار

 نیبازارها بوده است، و همچن یِاسیس یهاجنبه کردنِیطور ابزارِ نامرئهحقوق چ

 «یاقتصاد» یهاشهیاغلب اند قلمرواز - انیمانند کار زندان-ینیمع یهادهیپد گونههچ

 یبرا ییهالیبد یِبندمفصل یدر پ "یاسیحقوق و اقتصاد س"». شودیگذاشته م رونیب

حقوق و »ن، بنابرای«. است ترکیو دموکرات ترطلبانهیبرابر دارتر،یپا یِاسیاقتصاد س کی

آورد که توسط روایت مسلط از علم ی انتقادی را به صحنه میاندیشه« اقتصاد سیاسی

 شود.حقوق مدام پس زده می

در « حقوق و اقتصاد سیاسی»اندیشیم که هایی میی امکاندر این متن درباره

 0202کنیم. سال ای درخشان را مرور میگذارد، و به این منظور مقالهاختیارمان می

ی حقوقیِ دانشگاه ای مهم در مجلهمقاله گریراهی یکدچهار پژوهشگر برجسته با هم

وی سیاسی: فراس-اقتصادِ-و-ریزیِ چارچوبی برای حقوقپی»ییل منتشر کردند با نام 

حقوق و اقتصاد »مقاله طرحی منسجم و دقیق برای  0«.قرن بیستم (نهادهم)ز سنت

                                                      
1 Law and Political Economy (LPE) 
2 Britton-Purdy, Jedediah,  David Singh Grewal, Amy Kapczynski and 
K. Sabeel Rahman; Building a Law-and-Political-Economy 
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ق به کمک این مقاله به فهمی دقی کنیمتلاش میکند. در این متن ترسیم می« سیاسی

ز های انتقادی آن تجهینزدیک شویم و خودمان را به بینش« حقوق و اقتصاد سیاسی»از 

مندان به بط مورد ارجاع قرار گرفته و علاقههای مرتکنیم. در مقاله انبوهی پژوهش

حقوق و »ی های متن اصلی به دنیای جذاب بحث دربارهی پانوشتی مطالعهواسطه

ی اصلی را شوند. در این متن، ارجاعات پرشمار مقالهپرتاب می« اقتصاد سیاسی

وارم سهمی ی متن اصلی را بگیرد، اما امیدآورم. این مرور، قرار نیست جای مطالعهنمی

 «. حقوق و اقتصاد سیاسی»داشته باشد در دعوت به پژوهش در قلمرو مهم و جذابِ 

ت. اس یزیستمحیطهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عصر ما عصر بحران

ز آنها انسبی ها مطالعات فراوانی صورت گرفته و در نتیجه شناختی در مورد این بحران

 یاهاستیس یناتوانشماریم: نابرابری درآمد، های مهم را برمیایم. بحرانبه دست آورده

 های کارگری، تمرکز روزافزون، ضعف اتحادیهو مشترک داریرشد پا نیاز تضم جیرا یِپول

 های کیفری ضدبان با سیاستهای زندانصنایع، وضع بد تأمین اجتماعی، ظهور دولت

کشی اقتصادی، تبعیض جنسیتی، پوستان، خشونت نژادی، بهرهتهیدستان و رنگین

ان، سالمند های بالای مراقبت از کودکان، بیماران وعدالتی ساختاری، هزینهناامنی، بی

ها را البته همه به طور برابر ی این بحرانوهوا. همهو تغییر آب یزیستمحیطفجایع 

ها پذیری در برابر بحرانکنند. در واقع، دیگر بحرانِ مهم این است که آسیبتجربه نمی

 توان نام برد که براینیز می یعلاوه، از بحران دیگربهطور برابر توزیع نشده است. به

ها. محرز شده نابسندگیِ پاسخ سیاسی و حقوقی به بحران ث ما اهمیت ویژه دارد:بح

ها نجات دهیم. توانیم خودمان را از بحرانکه با ابزارهای سیاسی و حقوقی فعلی نمی

های سیاسی به ترجیحات سیاسی اند، نظامساختارهای دموکراتیک توخالی شده

ضایتی عمیق از فرادستان سیاسی وجود دارد. پوشانند و نارثروتمندان لباس قانون می

و علم حقوق نتوانسته ما را از  میکنیم یمختلف زندگ یهاانباشته از بحران یدر جهان

  ها برهاند.بحران نیا

پس با یک جهان پربحران سروکار داریم و یک حقوقِ ناتوان! چرا علم حقوق 

زِ قرنِ سنت»پاسخ مقاله این است:  ها بگشاید؟نتوانسته راهی برای رهایی از این بحران
                                                      
Framework: Beyond the Twentieth-Century Synthesis, The Yale Law 
Journal, Volume 121, Number 6, 2222. 
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 شکل داده« تخیل حقوقی»سنتز قرن بیستم در عصر ما به طور موفق به  3«!بیستم

تنها نهعلم حقوق  فهمیم که چرای آن فکر کنیم، بهتر میاست و هر چه بیشتر درباره

 بخشد. کند بلکه به آنها شدت میها رهایمان نمیاز بحران

ن تنها اندیشیم. اما ایی سنتز قرن بیستم میتفصیل دربارهبه قدم اولبنابراین در 

به قرائتی بدیل از علم حقوق  قدم دومداریم. در کار ما نیست و قدمی دیگر هم بر می

کنیم. در این قدم نشان اش را ترسیم میکم خطوط اصلیشویم و دستنزدیک می

 انیم قرائتی دموکراتیک از علمتومی« حقوق و اقتصاد سیاسی»ی که به واسطه دهیممی

این فهم بدیل از علم حقوق  ها به کار آید.حقوق پیش نهیم که برای رویارویی با بحران

گیرد و سازوکارهای ی قدرت و عدالت جهت میهای بنیادین دربارهبه سمت پرسش

ه گونچهکشد. مقاله در این مورد است که ساز را به چالش میساز و فرودستنابرابری

 های عصر ما بپردازد.دانش حقوق بازسازی شود که به بحران

 

 و ناکامیِ علم حقوق« سنتز قرن بیستم»اول:  گام  
گیری تر: سنتز اواخر قرن بیستم، علم حقوق را از جهت، یا دقیق«سنتز قرن بیستم»

ی ناکامی علم حقوق به سمت عدالت ناتوان کرده است. بنابراین، برای تأمل درباره

میلادی تحولی در علم  1792و  1792ی های آن فکر کنیم. از دههناگزیریم درباره

حقوق رخ داد که چه بسا بتوانیم آن را نولیبرال شدنِ معرفت حقوقی نام بگذاریم. 

 در پی توضیح منطق این تحول است. « سنتز قرن بیستم»

 یران، محور اولسنتز قرن بیستم از دو محور تشکیل شده است. به زبان رایج در ا

مجموع »های حقوق خصوصی است. منظور از حقوق خصوصی عمدتاً مربوط به شاخه

قواعدی است که بر روابط دولت »و مراد از حقوق عمومی « قواعد حاکم بر افراد است

حقوق خصوصی از جمله شامل حقوق مدنی و «. کندو مأموران او با مردم حکومت می

کند: قواعد نی این روابط میان شهروندان را تنظیم میشود. حقوق مدحقوق تجارت می

مربوط به مالکیت و اموال، قراردادها بین اشخاص مثل بیع و اجاره، جبران ضرر مادی 

                                                      
3 Twentieth-Century Synthesis 
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های یا معنوی به اشخاص، ازدواج و طلاق، ارث و وصیت. حقوق تجارت هم به معامله

ازد. محور دوم عمدتاً پردهای تجاری، و قواعد مربوط به ورشکستگی میتجاری، شرکت

های حقوق عمومی ربط دارد. حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار و حقوق به شاخه

 روند.های حقوق عمومی به شمار میجنایی معمولاً شاخه

« بازار»تر به طور مستقیمبههای حقوق خصوصی طور که پیداست، شاخههمان 

ها شکل داده است؟ پاسخ این شاخه گونه به اینهچ« سنتز قرن بیستم»اند. مربوط

هم  «ییکارآ»مراد از ها. در این شاخه 4«کارآییِ اقتصادی»است: محوریت دادن به 

که  دهدیم تیاولو یمنافع کسان به تیاست که در نها 5«ثروت یِسازنهیشیب» یقِسم

 حقوق»ی مطالعاتِ ی اخیر تحت سیطرهها در چند دههاین شاخهارند. د یشتریمنابع ب

از ابزارهای اقتصاد نئوکلاسیک برای « و اقتصاد حقوق»اند. در قرار گرفته 6«و اقتصاد

های حقوق خصوصی به بعد بر شاخه 1792ی شود و از دههتحلیل حقوقی استفاده می

ی ه، اندیش«اقتصاد سیاسی حقوق و»ی مهم سیطره پیدا کرده است. گفتیم که دغدغه

ما ا« حقوق و اقتصاد»ط درونی قدرت اقتصادی و سیاسی است. ی روابمند دربارهنظام

گذارد و در نتیجه ابزاری برای تحلیل و مواجهه با تمرکز کلاً این دغدغه را کنار می

ای درست با تواند مواجههنمی« حقوق و اقتصاد»قدرت و ثروت در جهان ما ندارد. پس 

 یا کند. ای برای رهایی مهرقم بزند و زمینهرا ها بحران

داند. بازار فضایی است که اشخاص در ی آزادی می، بازار را حوزه«حقوق و اقتصاد»

کنند. بر این اساس، بازار اصولاً از آن از طریق قرارداد، امور خود را آزادانه تمشیت می

ک ای دموکراتیی دموکراتیک مصون است. پسندیده نیست شهروندان به گونهمداخله

د. دار استقلالی سیاسی خود نظم بدهند. بازار از دولت و دموکراسی ادهبازار را طبق ار

ی طرفداران این نگرش برای مثال معتقدند قانون اساسی ایالات متحده مداخله

یِ برتر»دموکراتیک و سیاسی در بازار را محدود کرده است. این اندیشه در نهایت به 

د. زنامر اقتصادی بر امر سیاسی را رقم می ناگزیری انجامد و قِسمی سیطرهمی« بازار

                                                      
4 economic efficiency 
5 wealth maximization 
6 Law and Economics 
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سازی ی هژمونی بازار مبتنی بر سه نظریه است. افزایش کارایی از طریق بیشینهایده

 کنیم. در این میان، روی اولی درنگ می 9های مبادله.و هزینه 9ثروت، اثرات جانبی

نطق باید از مگذاری سازیِ ثروت، سیاستاز بیشینه« حقوق و اقتصاد»بر اساس فهم 

بازار تبعیت کند. وضع قانون و اِعمال و اجرای آن نیز باید در خدمت این باشد که بر 

تقنین  گذاری وسیاستمعیار سازیِ ثروت به شکل سرجمع ثروت بیفزاید. پس بیشینه

ود شتر کسی پیدا میاین طور شده است، اگرچه کم عملاًی اخیر آید. در چند دههدر می

گذاری دفاع کند. عنوان معیار سیاستبه« سازیِ ثروتبیشینه»از  علمیبه طور که 

 علاوه،بهرغم ضعف نظری آن رخ داده است. به، «حقوق و اقتصاد»ی ی این آموزهسیطره

 ت، زیراگذاری نیسسازی ثروت معیار مناسبی برای سیاستاز حیث اخلاقی نیز بیشینه

ریم که یک نان را از بینوای گرسنه بگیست با اینکاملاً سازگار ا بدین ترتیببرای مثال 

گذاری، مثابه معیار سیاستبهسازی ثروت ی عملیِ بیشینهو به ثروتمند بدهیم. سیطره

رغم ضعف نظری و اخلاقی آن، مسائل عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را به حاشیه به

مدیریت  ریزی وه برنامهشود، سیاست بسازی معیار سیاست میرانده است. وقتی بیشینه

 خواهید قانوناند. میمتخصصان شود. عامل تغییرِ قانون هم نه مردم بلکهتبدیل می

ها را صدا کنید! پژوهشگران نیز سهم دانان، اقتصاددانان و بوروکراترست شود؟ حقوقد

و ت سازی ثرومهمی دارند؛ البته نه در نقد رادیکال، بلکه در شناساییِ موانع بیشینه

 ها. حلی راهارائه

انجامیده است. بر این  7«هژمونیِ بازار»به « حقوق و اقتصاد»ی عملیِ سیطره

 .کندگذاری از مدل بازار پیروی میدر قلمرو حقوق و سیاست« جدی»ی اساس، اندیشه
، «قهعلوم دقی»گذاری گویی مبنایی علمی، آن هم از جنس کاربست اقتصاد در سیاست

ر طوهبا این مبانی چ« حقوق و اقتصاد»دهد که دقت نشان میبهکند. مقاله فراهم می

الملل، آیین دادرسی های مهم حقوق مانند حقوق مالکیت فکری، تجارت بینبه شاخه

ی است. به همین مورد آخر توجه کنید! مسئله مدنی و حقوق محیط زیست شکل داده

                                                      
7 externalities 
8 transaction costs 
1 market hegemony 
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اساسی در حقوق محیط زیست این باید باشد: چه قِسم شکوفایی انسان با مراقبت از 

راحتی این پرسش عمیق را کنار به« حقوق و اقتصاد»محیط زیست هماهنگ است؟ 

 بنیادیدهد. حتی از این پرسش قرار میجای آن بهفایده را -گذارد و تحلیل هزینهمی

م، زنیحرف می« فایده»و « هزینه»رود که وقتی در قلمرو محیط زیست از نیز طفره می

 کنیم. ها مراد میدقیقاً چه معنایی از این واژه

های حقوق عمومی، مثل حقوق اساسی، عمدتاً ناظر بر برابری و در مقابل، شاخه

عات ی مطالبه شکل سیطره نه« سنتز قرن بیستم»ها اند. در این شاخهآزادی شهروندان

بلکه به این صورت تجلی یافته است: کنار گذاشتن عدالت اجتماعی « حقوق و اقتصاد»

وت سازی ثرتر هنوز بیشینه«سیاسی»های و توزیعی. در مطالعات مربوط به این شاخه

 ترینجایگاه محوری ندارد. اما نولیبرالیسم چند تغییر مهم را رقم زده است. چه بسا مهم

رال است. اکنون خوانشی نولیب« طرفیِ دولتبی»و « برابری»، «آزادی»تغییر، بازتفسیرِ 

ه بود نیا برالینول رِیبازتفس نیا یجهینت از این مفاهیم در حقوق عمومی سیطره دارد.

گویی و نظارت کنار گذاشته قلمرو پاسخ از یو ساختار یاقتصاد یهاینابرابر که

  شوند.می
توان ردگیری کرد. تحولات مذکور این رخداد را در سه تحول مهم حقوق اساسی می

دیگر امری « عدالت»را رقم زدند. طبق این خوانش، « عدالت»خوانشی نولیبرال از 

بط دارد. ر« برابری»از « حقوقی»مربوط به اقتصاد سیاسی نیست. تحول اول، به تفسیر 

و در  «نابرابریِ اقتصادی و طبقاتی»ر کرد که با ظهو« برابری»بر این اساس مفهومی از 

سازگار است و از آن چیزی برای حمایت از فرودستان به « نواییِ مادیبی»نتیجه با 

اع دف« شهروندی»آید. در مقابل، حقوق و اقتصادِ سیاسی از مفهومی مادی از دست نمی

 کند تا از حیث مادی به اجتماعِ خودگردانِ برابرها برسد. می

اکنون در ایالات شده از آزادی بیان مربوط است. همتحول دوم به روایتی تجاری

متحده آزادی بیان به نفع قدرت اقتصادی بازتفسیر شده است و به شکل مانعی مهم 

گذاری در کارزارهای انتخاباتی، تبلیغات گذاری در اموری مانند سرمایهبرای مقررات

های تجاری این تیجه، کارکرد آزادی بیانِ شرکتدخانیات و الکل درآمده است. در ن

ی دموکراتیک مصون بماند و قسمی الیگارشی بوده که قدرت اقتصادی از مداخله

د. گذارهای عمومی اثر میاقتصادی شکل بگیرد که در آن قدرت سیاسی بر تصمیم
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 ی توان حقوق عمومی برای قضاوتگرایی دربارهتحول سوم نیز به ظهور قِسمی شک

 ی مسائل مربوط به توزیع و نظم اقتصادی ربط دارد. کردن درباره

به « مشروعیت» یباعث شده که مسئله« سنتز قرن بیستم»ها در این شاخه

های تقلیل یابد و مشروعیت قدرت اقتصادی )مثلاً مشروعیت شرکت« مشروعیتِ دولت»

ظری طور سنتی، تخیل نبههای ساختاری نابرابر کنار گذاشته شود. بزرگ( و دیگر شکل

در حقوق اساسیِ ایالات متحده به امکانات سیاست و کارآمدی دولت بدبین است. 

 ی نولیبرالیسم، برابری و آزادیو توسعه« سنتز قرن بیستم»ی خواهیم دید در نتیجه

 نابرابری اقتصادی و نابرابری در قدرت ای تفسیر شده کهدر سطح حقوق اساسی به گونه

 تحکیم کند. واقعی را 

 

 دوم: به سوی روایت بدیل از علم حقوق گام

مسائل عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را کنار « سنتز قرن بیستم»رفته، همروی

رغم انبوه نقدهای وارد بر آن، سنتز قرن بیستم بهند. اما رامی حاشیهبه گذارد یا می

توانیم از آن طور میهاما چ کند.فضایی ساخته که علم حقوق همچنان در آن تنفس می

های طور که از بحثبخش از علم حقوق نزدیک شویم؟ همانفرا برویم و به روایتی رهایی

، باید به فهمی از علم حقوق برسیم که سرشت سیاسیِ اقتصاد را جدی یابیمدرمیبالا 

 گیرد. به این منظور، باید علم حقوق را دوباره جهت بدهیم. می

ی دهی به معرفت حقوقی به واسطهکنند این بازجهتمقاله پیشنهاد مینویسندگان 

طرفی به برابری؛ و از ضدسیاست به سه راهبرد صورت گیرد: از کارایی به قدرت؛ از بی

 کنیم.دموکراسی. این راهبردها را مرور می

 

 از کارایی به قدرت
و  دهدسازی ثروت محوریت میروایت نولیبرال از علم حقوق به کارآیی و بیشینه

مندی از راند. در جهان اجتماعیِ واقعی، بهرهمسائل مربوط به قدرت را به حاشیه می

شدت نابرابر است. پس فهم نولیبرال از حقوق بهمنابع، و در نتیجه برخورداری از قدرت، 
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جهان  آمیز ازلاجرم تصویری تحریف ط به نابرابری قدرت،با کنار گذاشتن مسائل مربو

های دارد به طرح و نقشه« قدرت»دار در جهان واقعی، سرمایه کند.اجتماعی ترسیم می

ازی اندها را ابطال کند. در مقابل، نیازمندانی وجود دارند که پسدیگران جان بدهد یا آن

 زنی برای کار تننابرابر مذاکره و چانه ندارند و برای زنده ماندن ناگزیرند به شرایط

دهد، طرح گذارد: چه کسی فرمان میها را کنار میدهند. روایت نولیبرال این پرسش

کند؟ در مقابل چه کسی باید بجنگد تا جایی در طرح ریزد، و شرایط را تعیین میمی

ق هر آنچه را های دیگران به دست آورد؟ در مقابل، روایت انتقادی از علم حقوو نقشه

را به  زده شدههای پسنشاند. این روایت پرسشگذارد در مرکز مینولیبرالیسم کنار می

باید  کسیچهقدرت دارد؟ داشتن قدرت چه نتایجی دارد؟  کسیچهگیرد: دست می

 قدرت داشته باشد؟ و چرا؟ 

یس سطور به تأهی اساسی روایت انتقادی از علم حقوق این است که حقوق چمشغله

نطق کند. در کنار فهم مسیاسی، و پشتیبانی از آن،کمک می-و بازتولید قدرت اقتصادی

رسیم: اگر بخواهیم به توزیع ی حقوق و قدرت، به این پرسش مهم میرابطه

 آید؟ تر قدرت و منابع برسیم، از حقوق چه بر میطلبانهبرابری
ی قدرت را از هم ربارهپرسش د تر، روایت انتقادی سه قِسمبرای تحلیل دقیق

ربط دارد، یعنی 12«ی حقوقکنندهقدرتِ تأسیس»کند. پرسش اوّل، به تفکیک می

د. کندهد و با چه توجیهی چنین میزنی میطور به اشخاص قدرت چانههکه قانون چاین

انون طور توسط قهمندی از منابع و اختیارات چپس باید توجه کنیم که نابرابری در بهره

 طور به قشربندیهدانان چهای حقوقی و حقوقکه نظاماجبار/تضمین شده، و این دولتی

اند. برای مثال نشان داده شده که حقوق مالکیت و ارث در کردهاجتماعی کمک 

 11طور ثروت و مالکیت سیاهان را کاهش داده است. دومی قدرت بازارههای اخیر چسال

شرایط مبادلات که ناشی از وضع مسلط ها و دهی به قیمتاست، یا توانایی جهت

اقتصاد »عنوان فروشنده یا خریدار است. سومی قدرت سیاسی است. کار مهم به

های قدرت در بازار و قدرت سیاسی است. در ، از این حیث، فهم ربط و نسبت«سیاسی

                                                      
12 constitutive power 
11 market power 



  

 
 

 «حقوق و اقتصاد سیاسی»به سوی   9

ایم که هایم. بهتر فهمیدتری از تأثیر ثروت بر قانونگذاری یافتهها، تصور دقیقاثر پژوهش

طور بازار از امر سیاسی هشود به قدرت سیاسی، چطور قدرت اقتصادی ترجمه میهچ

شود که قدرت دموکراتیک جایگاه بازار در نظم سیاسی را شود، و نفی میمصون می

اساساً  دهد. روابطشخصی را تغییر میتعیین کند. اقتصاد سیاسی نگاه به روابط بین

با اشخاصی برابر روبرو باشیم که در فضای بازار آزادانه  کهاست، نه اینمحور قدرت

 زند.زنی را هم رقم میبندند. این تفاوت در قدرت، تفاوت در قدرت چانهقرارداد می

 

 طرفی به برابریاز بی
طرف نباشد که بی« دادرسی»طرفی در بسیاری موارد خوب است، مثلاً هر بی

طبق مدل سنتز قرن بیستم نیز حول محور  شود. مطالعات حقوقیظالمانه شمرده می

 کنیم؟ چونطرفی مناقشه میچرا در این ادعای بی. طرفی سامان یافته استادعای بی

طرف بدانیم که مناسبات قدرت را از تحلیل کنار فقط وقتی ممکن است نظم بازار را بی

به  شود ودود میطرفیِ بازار ی قدرت را در نظر بگیریم، ادعای بیبگذاریم. اگر مسئله

طرفی نولیبرال به حرکتی یابیم که درواقع بیرود. در این صورت در میهوا می

گرایش دارد و قِسمی « طرفانه به سوی کنترل حکمرانی توسط گروه الیتغیربی»

 زند.الیگارشی را رقم می

ه طرفی چبر فرض که نقد بالا درست باشد، حقوق و اقتصاد سیاسی به جای بی

دهد؟ پیشنهاد نویسندگان این است: مطالعات حقوقی را حول آرمانِ را قرار میبدیلی 

ی ویژه روایتی مادی و غیرانتزاعی از برابری که ایدهبهسامان دهیم، « برابری»

طرفی به برابری مستلزم این کار گیرد. حرکت از بیخودحکمرانی را به غایت جدی می

را در پرتو آرمان سیاسی خودحکمرانیِ  دشوار است که دامنه و حدود نظم خصوصی

شهروندان بسنجیم. مقاله طرح خود برای محوریت دادن به برابری را در سه جهت پی 

زنی، یا همان مذاکره برای تعیین شرایط معاملات ی چانهگیرد. جهت اول به مسئلهمی

مهم های مختلف حقوق زنی هم در شاخهی چانهو روابط حقوقی، ربط دارد. مسئله

ی شرایط قراردادها گرفته تا مذاکرات کارگر اشخاص خصوصی درباره است، از مذاکرات
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روایت متعارف از علم حقوق مبتنی بر پذیرش مفهوم صوریِ . و کارفرما برای تعیین مزد

که حقوق و اقتصاد سیاسی در پی این است که مفهومی هاست، در حالیآزادی توافق

توضیح اینکه افراد به سه طریق ممکن است در پی رفع ماهوی از آزادی بپروراند. 

تهدید به کنار  -0تهدید به خشونت؛  -1مخالفت دیگران و جلب نظر آنان باشند: 

طرح  -3کشیدن از مذاکره و در نتیجه از بین رفتن فرصت اقتصادی طرف مقابل؛ و 

نیز باشد. پیشنهادی همکارانه که وضع دیگری را ارتقا دهد و در جهت شکوفایی او 

شمرد، و کند و روش سوم را مطلوب میکم روی کاغذ روش اول را منع میقانون دست

گنجد. نکته این است که هرچه نیازهای ها ذیل روش دوم میزنیدر عمل اغلب چانه

ر هر طریق مشابه، بیشتاز ی ثروت یا طلبانهها، چه از طریق توزیع برابریی انسانپایه

آورند. در واقع، به مفهومی ی سوم روی مینیز به روش همکارانه تضمین شود، بیشتر

تقلیل نیابد و مبتنی بر « آزادی قراردادی»از آزادی نیاز داریم که به مفهوم صوریِ 

 طرفانهی همگان باشد. این مفهوم ماهوی از آزادی به این معنا بیتأمین نیازهای پایه

دارد ولی در عین حال در مورد توزیع قدرت های مختلف زندگی را روا میاست که شیوه

بط خانمانی، نیازهای مرتطرف نیست. ایده این است که مسائلی مانند گرسنگی، بیبی

ی در زنطور اجتماعی حل شود تا چانهبهبا بیماری، معلولیت، نگهداری از کودکان، باید 

 تر شکل بگیرد. فضای منصفانه

مت عدالت، حرکت از روابط بین اشخاص به دهیِ قانون به سروش دوم برای جهت

، در شخصیبینا سمت مسائل ساختاری است. باید بپرسیم فراتر از سطح شخصی و

ی حقوق دهد. ایدهپذیری شکل میطور به قدرت و آسیبهسطح ساختاری قانون چ

ز ایم. مراد اگذار کرده« قرارداد»ها به عصر انسان« شأن»مدرن این بود که ما از عصر 

اشد ای تعلق داشته بها نیز این بود بسته به اینکه فرد به چه مقولهانسان« شأن»عصر 

. مند شودهای متفاوت بهره، از حق«(پوسترنگین»یا « ملحد»، «زن»ی )مثلاً به مقوله

ی های نژادی و جنسیتهم اَشکال نابرابری« عصر قرارداد»بینیم در با این همه، اکنون می

روایتی از علم حقوق که بر محور برابری سامان  ها برجا مانده است. هربریو دیگر نابرا

د؟ و شونطور در عصر قرارداد بازتولید میههای مذکور چیابد باید بپرسد: نابرابریمی

 که برای رسیدنقانون در این اقتصاد سیاسی نابرابر چه سهمی دارد؟ و روش سوم این
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دانان و پژوهشگران مفاهیمی ماهوی از اقتضائات حقوق طلبانه بایدبه علم حقوق برابری

انون ق تر بدانیم که در هر زمینههای مختلف حقوق بپرورانند. باید دقیقبرابری در شاخه

 خواهد محقق کند. کدام روایت ماهوی از برابری را می

 

 از ضدسیاست به دموکراسی
دارد. تعهد به دموکراسی روایت بدیل از علم حقوق، تعهدی اساسی به دموکراسی 

شده توسط قانون باید در قبال نظم اقتصادیِ ساخته»به چه معناست؟ به این معنا که 

ی گویی، ارادهگو باشد و معیار نهاییِ پاسخزیند پاسخکسانی که در آن نظم می

ی اعضا در شود که به همههایی بیان میای که در رویهدموکراتیک مردم است؛ اراده

سنتز قرن بیستم، نظم بازار را از «. دهددادن به زندگیِ مشترک، وزن برابر می سامان

گذارد، بر اهمیت دارد. روایت بدیل، این مصونیت را کنار میی مردم مصون میاراده

ورزد و نظیر این مان تأکید میترین مسائل زندگیی مهمقضاوت سیاسی درباره

ه بر گونهکسی چه نوع قدرتی داشته باشد و چ چه کند:های بنیادین را طرح میپرسش

اند و این نیازها چه ادعاهایی علیه دولت نیازهای انسانی کدام چه کسانی اعِمال کند؟

 کنند؟ ایجاد می

ی حقوقی جهت تازه بدهیم تا به قدرت گونه باید به نهادها و اندیشههاما چ

های معاصر برآید؟ حرانبرسیم که دوام داشته باشد و از پس حل ب یدموکراتیک

هایی در این مورد دست ها، اکنون به فهمها و تجربهخوشبختانه بر اساس پژوهش

 کنیم.ی مهم را در پاسخ به پرسش بالا مرور میایم. سه نکتهیافته

قاً ها به یک دموکراسیِ عمیها و تکنوکراتکه تغییر از ضدسیاستِ نولیبرالاول این

را و توانمندساز، مستلزم تقویت نهادهای موجود در دموکراسی گدربرگیرنده و شمول

در  گذاریو به مقررات« حق رأی»انتخاباتی است. برای مثال، به بازتعریف تعهدمان به 

ایجاد سیاست دموکراتیک  ،کارزارهای انتخاباتی نیاز داریم. دومی حمایت مالی از زمینه

های انباشت یا خنثی شدنِ قدرت شیوه های قدرت سیاسی ومستلزم توجه به زیرساخت

است. برای مثال در ایالات متحده آزادی بیان و اجتماعات برای تقویت قدرت سیاسی 

ها برای های ثروتمند به کار رفته، اما در عین حال نظیر این حقو اقتصادی شرکت
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های حقوقیِ رسمی و فشارهای غیررسمی کارگران به طرق مختلف از قبیل محدودیت

ی قدرت اقتصادیِ خصوصی ی عمومی تحت سیطرهمورد حمله قرار گرفته است. حوزه

. در های اجتماعیبوک و توییتر و شبکهها گرفته تا فیسها و تلویزیوناست؛ از روزنامه

گذاری گذاری عمومی و مقرراتمقابل، اقتصاد سیاسیِ دموکراتیک مستلزم سرمایه

ای است که تقابل آزاد و های رسانهزیرساختسیاسی به منظور حمایت از آن دست 

دنی م یجامعه برابر را ممکن سازند. باید به دنبال استقرار آن دسته از نهادهای قوی در

ها در آموزش سیاسیِ متقابل و همچنین خلق قدرت باشیم که ممکن سازند غیرالیت

 ر توانمندسازیهای کارگری سهم مهمی ددر این میان، اتحادیه سیاسی مشارکت کنند.

ها در پنجاه سال اخیر سهم مهمی مردمِ معمولی دارند، ولی قانون در افول این اتحادیه

 داشته است. 

قانون باید به اقتصاد طوری شکل دهد که نهادها و امکاناتِ  در یک کلام،

ی شهروندیِ دموکراتیک مستقر شوند. اگر این دو نکته کنار هم قرار دهیم، کنندهتقویت

که اجتماع اقتصاد سیاسی دموکراتیک تعریف کنیم. یکی این توانیم دو معیار برایمی

اش را بر نظم اقتصادی اعِمال کند، و دوم: محتوای زندگی سیاسی باید قادر باشد اراده

اقتصادی باید از طریق تضمین برابریِ ماهوی، آزادی از وابستگی و آزادی از تحت سلطه 

سازی از طریق نهادها مانند انی در محیط کار، و قابلیت قدرتی کرامت انسبودن، تجربه

ی ها، خودحکمرانیِ دموکراتیک را رقم بزند. اقتصاد سیاسی دموکراتیک دغدغهاتحادیه

 حکومت شهروندان دارد و شرایط را برای توانمندسازی همه فراهم می کند.

های هایی برای فناوریبدیلتعهد به دموکراسی اقتضا دارد  .ی سوم برسیمبه نکته

و  ای تخصصیکه بوروکراسی دولتی را حوزهغالب حکمرانیِ الیت بیابیم. به جای این

توانیم به نهادهای ی چپاول و فساد(، میغیرسیاسی بدانیم )یا از سوی دیگر، حوزه

ادعا نا بر های بوروکراتیکِ بمثابه فضای مباحثه و مناقشه نگاه کنیم. بینشبهگر تنظیم

نی؛ اند و نه عملاً عقلاخنثیروند، نه ساختن حکمرانی به کار می خنثی که برای عقلانی

هایی هایی تازه از انضباط اداریِ دموکراتیک نیاز داریم و باید راهدر نتیجه به برداشت

بخشیِ دموکراتیک به امور اداری و اجرایی بیابیم. باید بپرسیم: اگر به برای انضباط

یِ اداری گویتر متعهد باشیم، سازوکارهای حسابرسی یا پاسخی و برابریِ اصیلدموکراس

گونه خواهد بود؟ مثلاً یک راه این است که هرجا تصمیم اداری بر یک اجتماع اثر هچ
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صدای  گونهگیری مشارکت داشته باشند. اینگذارد، نمایندگان آن اجتماع در تصمیممی

 رسیم.گراتر از دولتِ اداری مییابد و به تصوری شمولدموکراتیک بیشتر مجال ظهور می

ها را باید در اخلاقِ سیاسی جُست. اقتصاد سیاسیِ دموکراتیک یک اساس این بحث

ی اخلاقی است که برابری اشخاص و قابلیت ما برای تعیین شرایط زندگی پروژه

گوی حقوقی، چه گیرد. پس باید در نظر بگیریم که هر المان را کاملاً جدی میجمعی

تصویری از نظم اجتماعی و سیاسی، از شهروندی، یا از اقتصادِ دموکراتیک، ترسیم 

 کند.می

ه و یک شکل داد« تخیل حقوقی»که سنتز قرن بیستم به طور موفق به ایننتیجه 

ی است و طرفبی و اقتصاد سیاسی نولیبرال را پی ریخته که مبتنی بر مفاهیم کارآیی

بانه طلهای اقتصاد سیاسیِ نابرابریضدسیاست دارد. اکنون هرچقدر تناقضای سویه

بحران  یشود. ما در دقیقهتر میشود، سنتز قرن بیستم نیز بحرانیبیشتر مرئی می

ه آن در بخش ببریم: نظم قدیمیِ اقتصاد سیاسی و مفاهیم مشروعیتسیاسی به سر می

ور نکرده است. این بحران حاوی حال فروریختن است، اما نظم جدید هنوز ظه

گرا قابلیت تاریک آن را زنده های راستهای تاریک و روشن است. پوپولیستقابلیت

یتی مراتبِ نژادی و جنسکنند و به یک اقتصاد سیاسیِ مرتجعانه مبتنی بر سلسلهمی

ه اند بدهند. در مقابل، شرحی که نویسندگان در این مقاله پیش نهادهدوباره جان می

 اندیشد.شروع یک اقتصاد سیاسیِ متفاوت، مترقی و عمیقاً دموکراتیک می

 


